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پیشنوشتار:
اساطیر اصیل یا اسطوره‌های آفرینش، تلاش دارند تا به بیان ساده، آغاز جهان را توصیف کنند. قابل‌قبول‌ترین نسخه ارائه شده، در تئوگونیا توسط هزیود ارائه شده است. او با یک خائوس آغاز می‌کند که نشان از نیستی است. بعد از این فضای تهی، گایا (زمین) و برخی موجودات الهی اصلی ظاهر شدند: اروس (عشق)، پرتگاه(تارتاروس)، و اریوس. گایا بدون کمک هیچ جنس مذکری، اورانوس (آسمان) را به دنیا آورد و بعدها همین اورانوس همسر گایا شد و او را بارور ساخت. در پی این پیوند، اولین تایتان‌ها زاده شد. شش مذکر: کئوس، کریوس، کرونوس، هیپریون، پاپتوس، و اکئانوس؛ و شش مؤنث: امنموسینی، فوبه، رئا، تئا، تمیس، و تتیس. بعد از تولد کرونوس، گایا و اورانوس تصمیم گرفتند که دیگر تایتانی را به دنیا نیاورند. اورانوس، تک‌چشم‌ها (سیکلوپ‌ها) و صددست‌ها (هکاتونکایرها) را به درون تارتاروس پرتاب کرد تا تایتان‌ها را دنبال کنند. این کار موجب خشمگین شدن گایا شد. گایا، کرونوس (جوان‌ترین و وحشتناک‌ترین فرزند گایا) را متقاعد کرده بود که پدرش را عقیم کند. او این کار را انجام داد و به حاکم تایتان‌ها تبدیل شد. پس از آن وی با خواهرش، رئا ازدواج کرد و سایر تایتان‌ها دربار او را تشکیل دادند.
جنگ میان پدر و پسر، زمانی تکرار شد که کرونوس در مقابل پسرش، زئوس قرار گرفت. از آن‌جا که کرونوس به پدرش خیانت‌کرده بود، این ترس در او وجود داشت که فزرندش نیز همین کار را با او انجام دهد. لذا هر وقت رئا فرزندی به دنیا می‌آورد، آن را می‌دزدید و می‌خورد. رئا از این کار او متنفر گشت و زئوس را با یک حیله پنهان نمود، و به جای فرزندش، سنگی را در پتو پیچید و به خورد کرونوس داد. زمانی که زئوس به بلوغ کامل رسید، نوعی نوشیدنی زهرآگین را به خورد کرونوس داد تا او استفراغ کند، و در نتیجه تمام فرزندان رئا و همچنین آن تکه سنگ، که در تمام این مدت در شکم او بودند، خارج شدند. سپس زئوس، برای سلطنت بر خدایان، با کرونوس وارد جنگ شد. در نهایت، زئوس، خواهران و برادرانش، با کمک سیکلوپ‌ها (که به دست زئوس از تارتاروس آزاد شده بودند)، به پیروزی رسید و کرونوس و تایتان‌ها به تارتاروس پرتاب شدند.
زئوس پس از آن به همراه دیگر خدایان و سیکلوپها در کوه المپ سکنی گزید و ایزد ایزدان یونان باستان نام گرفت. وی نیز گرفتار همان نگرانی دیرین شد، و بعد از پیش‌گویی درباره فرزند اولین همسرش متیس، که قرار بود خدایی بزرگ‌تر از زئوس را به دنیا آورد، او را بلعید. متیس در آن زمان آتنا را در شکم خود داشت، و درنهایت آتنا بعد از رشد کامل به صورت زنی کامل و سراپا پوشیده در زره و اسلحه، از پیشانی زئوس خارج شد.
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هرا (Hera)
هرا دختر بزرگ کرونوس و رئا از نژاد تیتان‌ها، و در عین حال خواهر و تنها همسر رسمی زئوس بود. او از برادرش صاحب فرزندانی شامل آرس خدای جنگ، هبه الهه جوانی، هفائیستوس ایزد آتش و آهنگری و ایلیتویا الههٔ وضع حمل شد. در بعضی روایتهای نامعتبرتر آمده است که هفائیستوس/Hephaistos و آرس/ Ares پسران هرا هستند که بدون همخوابگی با زئوس بوجود آمدند.  هرا عمدتاً به عنوان الهه ازدواج و زایش پرستش می‌شد. او زنی سخت‌گیر و بسیار حسود بود و معشوق‌های زئوس را به شدت آزار می‌داد که به دلایل آن خواهم پرداخت. گفته می‌شد بکارت هرا هر سال با شستشوی خود در چشمه کاناتوس دوباره احیا می‌شد. هرا الهه‌ای بسیار زیبا بود و به ظاهر خویش بسی اهمیت می‌ورزید و همچنین به داشتن چشمانی درشت و زیبا که شاید به حیوان مقدس او گاو مرتبط باشد، شهرت داشت. او با ایزدبانوی یونو در اساطیر روم باستان قابل قیاس است و ماه ژوئن (محبوب‌ترین ماه برای ازدواج) را به افتخار او نامگذاری کرده‌اند. گاو و طاووس برای او حیوان‌هایی مقدس بودند.
هرا به داشتن حسادت‌های فراوانش نسبت به فرزندان و معشوقه‌های دیگر زئوس شهرت داشت، و در رأس قربانیان حسادت‌های او، هراکلس (یک نیمه خدا و حاصل عشقورزی زئوس با یک انسان میرا) قرار دارد. او به قدری از این پهلوان نفرت داشت که از هر فرصتی برای آزار رساندن به او استفاده می‌کرد و حتی نام وی (هراکلس) به معنای «شکوه هرا» به منظور خشنودی هرا برای او انتخاب شده بود. این هرا بود که پهلوان را به جنون دچار کرد و باعث شد برای کفاره گناه خود دوازده مأموریت دشوار را پشت سر بگذارد. او همچنین در حین گذراندن این وظایف، همه کارها را برای او سخت‌تر می‌کرد. هنگام بازگشت هراکلس از جنگ تروا، او را دچار طوفانی کرد و بدین سبب از طرف زئوس مورد مجازات قرار گرفت. اما پس از مرگ هراکلس، آتش خشم هرا فروکش کرد و او در المپ با دختر هرا، هبه الهه جوانی ازدواج کرد.
هرا مانند چهار برادر و خواهر دیگرش به محض تولد توسط کرونوس پدرش بلعیده شد و سرانجام وقتی از شکم پدر رها شده، تبدیل به دختر جوانی شده بود. هرا خدابانوی زيبايی بوده که در اسطورهها به علت درشتی چشمانش و همچنين خشمش او را به گاو تشبيه میکردند . زئوس که خداوند هوسبازی بود عاشق زيبايی چشمان هرا شده، برای فريفتن او از آفروديت، خداوند عشق کمک می طلبد و آفروديت به او آموخت که خود را به شکل يک موجود کوچک و آسيب پذير درآورده تا حس ترحم هرا را تحريک کند. هرا که خدابانویی بسیار جذاب و دوست داشتنی شده بود، نگاه زئوس را، که پس از پیروزی بر پدر، خدای بزرگ شده بود به خود جلب کرد. زئوس برای رسیدن به هرای جوان باکره خود را تبدیل به پرنده نحیف و لرزانی کرد و هرا با یک نگاه به او دلش به رحم آمد و برای گرم کردنش او را به خود فشرد. در این لحظه زئوس نقابش را برکشید و به چهره اصلی خود درآمد، اما تلاشش برای نزدیک شدن به هرا به جایی نرسید و هرا تا زمانی که از او قول ازدواج نگرفت، در برابر حرکات عاشقانه اش مقاومت کرد. در روایتها آمده که ماه عسلشان سیصد سال به طول انجامید. با بازگشت از ماه عسل رابطه عاشقانه شان واقعا به سر آمد. زئوس دوباره به زندگی بوالهوسانه قبل از ازدواج بازگشت. او بارها به هرا خیانت کرد و باعث شعله ور شدن آتش حسادت و کینه در او شد. اما خشم هرا متوجه شوهر خیانتکار خود نبود، بلکه زن رقیب یا فرزندان دیگر زئوس را هدف قرار می داد. هوسرانیهای زئوس باعث سرشکستگی هرا و اهانت به او بود. زئوس به پیمان زناشوییشان، که برای هرا بسیار مقدس بود، بی حرمتی کرده و با عزیز داشتن فرزندان ازدواجها و هماغوشیهای دیگرش بر غم و اندوه او میافزود. هرا بزرگترین ربه النوع المپ بود. هرا نیز مانند دیگر خواهر و برادرهایش به وسیله برادرش زئوس که شکم پدر را درید به زندگی بازگشت. هنگامیکه زئوس با تیتانها در جنگ بود رئا پرورش هرا را به اقیانوس (Ocean)، (پدر همه رودخانه ها و تجسم آبی است که در نظر مردمان آنزمان اطراف دنیا را فراگرفته بود) و تتیس (Tethys)، (تجسم بارداری زنانه دریا بود که ار معاشقات اورانوس و گایا متولد شده و از جوانترین تیانیدها بود) سپرد. او پس از رسیدن به سن بلوغ با تشریفات مخصوصی به همسری برادرش زئوس درآمد. البته هرا سومین زن زئوس بود چون زئوس قبل از او با متیس و بعد ازآن با تمیس ازدواج کرده بود.
وی به شدت زیبا بود و خیلی به زیبایی خویش اهمیت می‌داد. هر سال به چشمه کاناتوس واقع در نائوپلیا می‌رفت و در آن تن می‌شست تا در آن آب شگفت‌انگیز هر بار به گونه باکره‌ای جوان در آید. 
[image: http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/dey91/khodayan-yoonan/09.jpg]
گیاه مورد علاقه هرا انار و زنبق بود و آرگوس شهر مورد علاقه اش بود و حیوان مخصوص و مورد علاقه اش گاو ماده و طاووس بود. چنانکه می گویند آرگوس صاحب چشمان متعددی بود که در همه بدن او بصورت پراکنده  وجود داشت. وی دارای قدرت فوق العاده ای بود، هرا او را نگهبان برای رقیب عشقی خود (ایو) که به صورت گاوی درآمده بود گماشت و آرگوس ایو را به درخت زیتونی در (میسن) بست و چون چشمان متعددی داشت میتوانست به خوبی او را تحت نظر قرارداهد و از چشمان متعدد او فقط نیمی از آنها به خواب میرفت و همیشه نیمی باز بود. زئوس به هرمس دستور داد تا محبوبهاش را نجات دهد و هرمس به وسیله چوبدستی نازک خود که معجزهآمیز بود کلیه چشمان آرگوس را به خواب فرو برد و سپس او را کشت، هرا برای جاودان ساختن آرگوس که به او خدمت میکرد چشم های او را به بال و پر پرنده مخصوص خود طاووس منتقل کرد.
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تصویری از آرگوس با پرهای طاووس
هرا به دلیل قدرتی که داشت (زن بزرگترین خدا بود)  حمایت از زن و شوهرها را برعهده داشت و نگهبان زندگی زناشویی بود، او نسبت به بی وفایی و یا خیانت در زندگی زناشویی بسیار سختگیر بود در همهجا و در تمام خانهها مورد حرمت بود. او الههای بود که زنان شوهردار در طلب کمک به او روی میآوردند و به او پناه میجستند. ایلیتیا (Ilityia) که به زنان زائو یاری میرساند دختر او بود.
وی بخاطر داشتن زیبایی بسیار خواستگاران زیادی داشت، اما همواره نسبت به شوهر خویش وفادار بود. اما زئوس برعکس وی چندان وفا نداشت و همین امر سبب شد که هرا اندکی پس از ازدواج المپ را ترک کند و به جزیره اوبوئیا بازگردد، جایی که کودکی خویش را در آن سپری کرده بود. ولی زئوس با نیرنگی توانست دوباره او را به المپ بازگرداند. لیکن پیمان شکنی‌های مجدد زئوس او را ناگزیر به انتقام کرد. از آنجایی که زئوس با حیله و توسل به زور او را به ازدواج راضی کرد، این ازدواج با کشمکش و ناسازگاری آغاز و با کشمکش ادامه یافته بود. یک بار که غرور زئوس به حد غیرقابل تحملی رسیده بود، هرا برای تنبیه خدای خدایان و جلوگیری از ادامه هوسرانیهای او سه فرزند زئوس یعنی آپولون، آدس و آتنا را با خود همدست کرد و به او داروی مخدر خوراند، سپس زمانیکه زئوس به خواب رفت با خدایان دیگر او را بر روی تختی با هزاران گره بستند و درباره اینکه باید با او چه کنند به مشاجره پرداختند. همین کار آنها باعث وقفه در اعمال قدرت او و از هم پاشیدن کره خاکی میشد. لیکن  تتیس همسر سابق زئوس و مشاور خردمند وی متوجه توطئه شد و بریاروس/  Briareusکه غولی 50 سر و صد دست بود و به زئوس علاقه فراوان داشت را به کمک وی فرستاد و بریاروس به کمک 100 دست خود گره ها را گشود و او را آزاد کرد و در نهایت تتیس از بروز اختلال در کره خاکی جلوگیری کرد . زئوس برای تنبیه آپولون او را به روی زمین فرستاد و به گاوچرانی واداشت و دست و پای هرا را با زنجیر طلایی بست و او را وارونه از ابرها آویخت و آنقدر هرا التماس و گریه کرد و قول داد که شوهرش را آزار ندهد که زئوس وی را آزاد کرد.
از آن پس هرا تا مدتی از ترس جرات ابراز حسادت نداشت اما همواره در حال کشف کردن و جاسوسی روابط عاشقانه شوهر خود بود و چنانچه گفته شد حسادتش را بر سر رقیبان خالی میکرد و با کینه شدیدی نه تنها عشاق زئوس، بلکه فرزندانی را هم که به دنیا میآوردند مجازات میکرد، مانند هراکلس که حوادث دوازده خوان بدستور هرا برای وی ایجاد شد یا آرتمیس (خدای شکار) را وسوسه کرد تا کالیستو (الهه جنگلها) را که زئوس فریفته زیباییش شده بود، بکشد. همچنین برای ایو، اپافوس، سمله، آتاماس و اینوولتو نیز مشکلات عدیدهای ایجاد کرد و حتی زئوس گاهی مجبور بود فرزندان خود را از ترس هرا به شکل حیوانات درآورد، مانند دیونیزوس که وی را بصورت بزغاله درآورد یااینکه الارا را در زیر زمین پنهان کرد و در همانجا تیتوس را به دنیا آورد . در مورد خشم هرا نسبیت به تیرزیاس چنین بود که می گویند یک روز هرا با زئوس بحث میکرد درباره اینکه مرد و زن کدامیک بیشتر و بهتر از لذت عشق بهرهمند میشوند و کار بالا گرفت، زیرا به عقیده زئوس زنان بیشتر لذت میبرند و هرا اعتقاد داشت که لذت مردان بیشتر است. در نهایت تصمیم بر این شد که بروند و نزد تیرزیاس که مدتی مرد و مدتی هم زن بود موضوع را به داوری بگذارند تیرزیاس رای به نفع زئوس داد وگفت: اگر این کار ده لذت داشته باشد، یکی از آنها بهره مرد است و نه تای دیگر  نصیب زنان میشود. هرا از این داوری ناراحت شده و تیرزیاس را نابینا کرد .
هرا از اینکه زئوس آتنا (آتنا فرزند زئوس و همسر دیگر وی متیس بود) را در سر خود پرورش داده بود (توضیح تولد آتنا در پیشگفتار نوشته شده است) و بدون نیاز به هرا یا یک زن توانسته بود آتنا را بدنیا بیاورد بسیار ناراحت بود و برای اینکه او هم بتواند بدون کمک زئوس فرزندی بیاورد و قدرت خود را همپایه زئوس کند از زمین و آسمان و تیتانها (که به دست زئوس در زیر زمین به بند افتاده بودند)کمک خواست و بدون زئوس فرزندی بدنیا آورد که تیفائون یا طوفان (نیروی نابود کننده و ویرانیبخش) نام گرفت و تنها خدایی است که زیر فرمان زئوس نیست. 
هرا در جنگ تروا  (موضوع داستان کتاب ایلیاد اثر هومر) از یونانیان جانب‌داری کرد و زمانی که زئوس به صلح حکم داد با او مخالفت کرد و قول داد اگر زئوس با نابودی تروا موافقت کند، اجازه می‌دهد زئوس، موکنای و آرگوس و اسپارت -از شهرهای یونان باستان- را با خاک یکی کند و پس از آن بود که جنگ دوباره تشدید شد. جریان این کینه توزی بدین صورت است که خدایان به پاریس اختیار دادند تا از بین زهره، هرا و آتنا زیباترین را انتخاب کند و پاریس (شاهزاده جوان و زیبای تروایی) زهره را انتخاب کرد و این انتخاب باعث خشم و کینه هرا و آتنا شد و بعد، آن دو تمام نیروی خود را برای در هم شکستن تروا -سرزمین پاریس- در جنگ با یونان بکار بردند.  جنگ تروا با میتوانست با عقد یک صلح شرافتمندانه –در زمان سفر پاریس به یونان- به پایان برسد لیکن کینه ناشی از توهین به زیبایی هرا زمانی آرام گرفت و از دل وی بیرون شد که سرزمین تروا در هم شکست و رو به نابودی گذاشت.
طبق افسانههای یونان قدیم، صورت فلکی خرچنگ توسط هرا در آسمان قرار گرفت. هرا قسم خورده بود که هراکلس (هرکول در اسطوره های روم) را بکشد، ولی هر بار بخاطر قدرت هرکول شکست میخورد. (هرکول فرزند زئوس با آلکمنه/Alcmene بود) هرکول یک گناه بزرگ انجام داده بود و برای بخشایش باید دوازده مرحله سخت را پشت سر میگذاشت که یکی از آنها جنگیدن با مار ۹ سر به نام هیدرا بود. در هنگام جنگ بین هیدرا و هرکول الهه هرا خرچنگ را میفرستد تا که به هرکول صدمه بزند. ولی هرکول با یک ضربه پا پوست خرچنگ را میشکند و او را از بین میبرد و به خاطر این خدمت هرا نقش او را در آسمان قرار میدهد.
داستانهای کهن همه مبین این نظرند که زن اصلی و واقعی زئوس خواهر او هرا است. این کلمه در گذشته بمعنی کدبانو بوده و هومر در سرود دوم هنگامیکه به ازدواج زئوس و هرا اشاره میکند میگوید: این دو فرزند کرونوس برای پیمان همسری خود به گارگار/ Gargar  قله کوه ایدا / Ida رفتند. ایدا سلسله کوههائی است در فریژی و در نزدیکی شهر معروف تروآ که امروزه بنام کازداق/Kaz Dagh  معروف است. محاکمه پاریس- پسر پریام پادشاه تروآ نیز در این محل انجام شد. همچنین کوهی بنام ایدا به ارتفاع 2500 متر در کرت وجود دارد و در همین محل بود که زئوس را در غاری مخفی کردند تا بزرگ شود.
زئوس و هرا در قصر اوکئانس/ Okeanos و تتیس/ Tethys زندگی میکردند. اوکئانس (اوسئان- اقیانوس) پسر اورانوس و گایا و مجسمکننده دریاها و شطوط بزرگ در میتولوژی یونان است که تتیس همسر وی بود.
برادر و خواهری که اکنون زن و شوهر شده بودند بطور محرمانه و دور از نظر اقوامشان در حجله زفاف به عشقبازی و کامرانی مشغول بودند. در یکی از قدیمترین داستانهای میتولوژی یونان چنین آمده است که زئوس و هرا در دورترین کرانههای اقیانوس میهمان اوکئانس شدند و زندگی مشترک خود را در آنجا آغاز نمودند. اوریپید در اثر جالب خود بنام هیپولیت/ Hippolytus مینویسد: در آخرین نقطه زمین و دریا بود که زئوس هدیه ازدواج را به خواهر خود هرا تقدیم نمود. گایا –زمین- بنوبه خود سیبهای زرین معروف به سیبهای هسپریدها/Pommes Des Hesperides  را به آنان عطا نمود. هسپریدها دختران اطلس/Atlas  بودند که از نسل اولیه خدایان و برادر پرومته است. آنان در منتهای باختری زمین زندگی میکردند و بنامهای آگله/  Aegle، اریتی/  Erythie و هسپرارتوسا/  Hesperarethousaنامیده میشدند. آنها دارای باغهائی بودند که درختان آن سیبهای زرین میداد و این میوهها زیر نظر اژدهائی صد سر بنام لادن/  Ladonحفظ میشد و بهنگام عروسی زئوس و هرا از طرف زمین (گایا) این سیبها به آنان هدیه گردید .هرکول به کمک اطلس هنگامیکه به این باغ رسید اژدها را کشت. (باغ هسپریدها همیشه موضوع جالبی برای شاعران و نقاشان بوده است).
[image: http://images.persianblog.ir/457160_eVK039WG.jpg]
هرا و پرومتئوس/ Prometheu بشقابی از قرن پنجم

 سوفوکل/  Sophocle(496-405 قبل از میلاد) عقیده دارد که این زوج آسمانی در جزیره سامس/  Samosبه مدت سیصد سال محرمانه زندگی کردند. سامس جزیرهای است در آرشیپل یونان که 468 کیلومتر مربع وسعت و 70 هزار جمعیت دارد و فیثاغورس حکیم معروف در آنجا بدنیا آمده است. در حفاریهائی که اخیراً بعمل آمده معبد بزرگی از هرا همسر زئوس در آنجا کشف گردیده است. پس از آنکه زئوس بر غولها و تیتانها غلبه یافت و بر مسند قدرت در المپ نشست، هرا بعنوان همسر رسمی در کنارش جای گرفت و مشاور خدای خدایان شد .هرا ملکه تخت طلائی بود و بر فراز یکی از قلل بزرگ کوه المپ مسند قدرت خویش را برپا ساخته بود .در اساطیر قدیم یونان نخستین عشقبازی زئوس و هرا را اینطور بیان کردهاند: در کوههای آرگولید/  Argolideقلهای بود بنام تروناکس/  Thronaxیعنی کوه تاج که هرا در آنجا دور از سایر خدایان زندگی میکرد؛ روزی خدای خدایان خویشتن را بصورت فاخته درآورد و سپس به طوفان فرمان داد که کولاک به راه اندازد. هرا یکه و تنها گردش میکرد، بمجردیکه طوفان شروع شد فاخته شروع بناله کرد و هرا که دلش بحال این پرنده کوچک سوخته بود او را در سینه خود زیر لباس پنهان نمود. زئوس بلادرنگ بقیافه اصلی خود درآمد و با هرا عشقبازی نمود. هرا با خشم به برادرش زئوس گفت که تمام جریان را به مادرشان بازگو خواهد کرد، ولی خدای خدایان قول داد که با او ازدواج کند .زئوس خواهر خود را که اکنون همسرش شده بود بکوهی در بئوسی/  Beotieبرد و سپس به جزیره اوبه/  Eubeeرفتند که متعلق به هرا بود و گاو مقدس که چشمهای قشنگ خود را به هرا ارزانی داشته بود در آنجا زندگی میکرد؛ در این هنگام ماکریس/  Macrisدایه هرا بدانجا نزدیک شد و بدنبال هرا به هر طرف میرفت تا بمکانی رسید که زئوس و هرا مخفی شده بودند. کیترون/  Kithaironخدای کوهها موضوع همسری آنان را مکتوم داشت و بدروغ گفت که زئوس با لتو/  Leto(یکی از همسران زئوس و مادر دوقلوها یعنی آپولون و آرتمیس است.) آرمیده است .هومر در سرود دوم، داستان جدا شدن هرا از سایر خدایان را توصیف کرده و حتی معتقد است که وی مدتی نیز از همسرش (زئوس) دوری جسته است زیرا پس از یک نزاع شدیدی که بین آنان واقع شد، هرا به زئوس گفت: خشم تو باعث دلسردی من است در حالیکه هرگز از فریادهای تو هراسی در دل ندارم .گویند هرگاه که هرا در چشمهای بنام کاناتس/  Kanatos نزدیک آرگوس/  Argos آبتنی مینمود بکارت خود را بازمییافت. هرا به لذات بیش از مادر بودن اهمیت میداد در حالیکه این قدرت را داشت که بدون همخوابگی با مردی صاحب فرزند شود و به همین جهت هنگامیکه زئوس آتنا را بکمک هفائیستوس از سر خود زائید، هرا از عصبانیت تیفون دلف را بجهان گذاشت.
در تصویری که شاعران از او کشیدهاند زیبایی اندکی میتوان دید. در یکی از اشعار کهن او چنین توصیف شده است:
هرا، ملکه انسانهای فانی.
در زیبایی سرآمد آنهاست، و بانوی برترین
که در المپ حرمتی والا دارد
حرمتی چون حرمت زئوس، خدای صاعقه.
اما هرگاه در بارهاش به تفصیل سخن گفتهاند، همانطور که پیشتر نیز گفته شد او را بیشتر چنین مینمایند که پیوسته سرگرم کیفر رساندن بیشمار زنانی است که زئوس عاشق آنان شده است، حتی اگر آن زنان در پی حیلتها و فریبکاریهای زئوس ناگزیر شده باشند خود را به وی تسلیم کنند. این الهه همه را به یک چشم میدید و همه را به قول معروف با یک چوب میراند و میزد. خشم زیانبار و وحشتآفرین او نه تنها زنان بلکه فرزندانشان را هم در بر میگرفت. او هیچ خطایی را از یاد نمیبرد. لیکن در یک داستان بسیار مهم یعنی در جست و جوی پشم طلایی بر خلاف داستانهای دیگر، او حامی و پشتیبان بزرگوار و گشادهدست پهلوانان است و الهامبخش کردارهای قهرمانانه آنان، که در داستانهای دیگر چنین نیست. با وجود این در همه جا و در تمام خانهها مورد حرمت بوده و هست. یونانیان باستان برای هرا سه معبد مختلف میساختند ، یکی هرا در زمانیکه وی دوشیزه بود. دومین معبد هرا زمانیکه او جوان بود و زن شوهردار بود و سومین معبد هرا، زمانیکه این الهه سرپرستی زنان بیوه را عهدهدار شد. 
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